
 1 

 و معماريانسان، سفال   

 

 مقصد زنده دلان خواب پريشاني نيست

 از همين خاك جهان دگري ساختن است

 

 اقبال لاهوري

ي غارنقش آفريد، ابزار ساخت فريدن آغازيد. بر سينهآهنگام كه انديشيد، همان انسان از

بناا پنااه ي رسوبات كنار رودخانه را بر هم چيد و سر ، تختهروياندكشتزار، بذر پاشيد و 

زمان پيش رفت، آجر را كشف كرد و هنرمعمااري را تااماب بخشايد و با  و همگام كرد 

 بناهاي باشاوه ساخت.

 با چيدمان هاي گونه گون هنري، آثار بي همتاي بسياري ساخت.انسان ايراني  

 ام بيش تر بناهاا، از لعااب بهاره گرفات و آرام آرام ، باا انديشاه يااو ابتدا براي استح

بار اشي هاي رنگارنگ ساخت ونقش هااي جاوداناه ك ضي ، جان مهربان و ذهن زيبا،ريا

 تاريخ معماري زد و شهرها را آذيني جاودانه بست!

نسب در نسب سربلندي آفريد تا رسيد به اين دوران! دوران جهش حيرت انگيز دانش و  

باري ، دوران دوندگي و امر ي! دوران فراموش كردن خود، زندگي و عشق. دوران لژتانو

در پوشاش هااي  گراياي  پاو  تا تماشاگه ساختن. دوراني كاهبيش تر تماشاچي بودن 

در گساتره ي ديداري و شنيداري ، تهي از هنري انديشي و هنرمندانه زيستي، رنگارنگ 

و بازار خرافه پرستي ، فالگيري و احضار  هي انساني گشودزمين، دهان به اناار زيبايي ها
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سوي  دره ي تاريك و بوينااك  خشاونت ، از ايمان راستين بهپاره را  بشريت تاهروح ، 

   كشاند!  زشتي و پلشتي 

 ساده هااي پيشاين،، با آن نقش هاي باشاوه فرزند آن معمار خردمند  بناهاي مهربان 

اي خانه اش كريستال چك، عروسك چيناي ، لياوان و بشاقاب شيشه يامروز در قفسه

ناي ، راه بار پو با پرده هاي زنگوله منگولاه دار از پارچاه ي  افرانسوي و... چيده است ! 

و ا چهار چشمي به تماشاي تلويزيون نشسته اسات! ،فتاب بسته و خود در قفس سنگيآ

كاه اد برده است نياكانش از ياد برده است كيست و در كجاي تاريخ ايستاده است . واز ي

                                                                                        !چه كردندبودند و 

كاه آن گوناه  ،به چيزي كه نمي انديشد، معماري يك زندگي پر بار و با نشاا  اسات  

  ند.هاي باشاوه خود مهري جاودانه زدهنرمندانه زيستن را در معمارينياكانمان 

 ول:از آن جمله است شهر تاريخي و ارزشمند كشورمان دزف  

كنون اراياه شاده اسات ، نشاان ماي دهاد كاه  اي كه تاگزارش هاي باستان شناسانه"

رين شااب آن قديمي تا، پيدايش معماري در ايران به حدود ده هزار سال قبب مي رسد

براي احداث مساكن اوليه در نقاطي مانناد تهاه ساراي،گنر دره و تهاه گاوران تااكنون 

ز چينه و در دوره هاي بعد با استفاده از خشت خام شناسايي شده است. اين بناها ابتدا ا

 بنا شده اند.

از حدود چهار هزار سال قبب در دوران حاومت ايلامي ها، با افزايش آگاهي و دانش، آن 

ها توانستند با پختن خشت خام به عنصر جديادي باه ناام آجار دسات يافتاه و باا باه 

بناهاي ايلامي در شوش و هفت تهاه  كارگرفتن آن بر استحاام بناهاي خود بيفزايند. در
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براي اولين بار باارگيري آجر در سطح وسيع كاملآ مشهود و بقاياي معماري آنان مانناد 

 معبد زيگورات چغازنبيب شهرت جهاني دارد.

هااي  از آن زمان به بعد احداث بناهاي آجري در نقا  مختلف گسترش  يافته و در دوره

ا و استفاده از فن گره كاري آجر يا آجر كاري توانستند بعد ، با پس و پيش نهادن آجره

هاي متعدد، زيبايي و جلوه خاصي به معمااري خاود ببخشاند. او  با ايجاد سايه روشن

 اين فن را در بقاياي معماري دوران سلجوقي به وضوح مي توان ديد.

فاده از ياي از شهرهاي قديمي ايران كه در احداث بناهاي گوناگون آن بيش تارين اسات

ني شاوش و آجر شده است ، شهر دزفول مي باشد كه همسايه ي شهر قاديمي و باساتا

 بناي معروف چغازنبيب مي باشد.

مطالعه، پژوهش، تدوين و معرفي ويژگي هاي معماري آجري اين شهر به همراه ترسايم 

جزئيات تزييناتي و نماسازي آن كار بسيارارزنده اي باود كاه آقااي مهنادي نعيماا در 

شرايطي كه دزفول در زير بمباران موشاي دشمن، يعني آخرين رمق حياتي مادي خود 

 ..را مي گذراند، انجام داد. ولي امروز متاسفانه بسياري از آن ها وجود خارجي ندارد.

 )كتاب دزفول شهر آجر(

 

      سفال ، گوهري كه انسان پس از آتش كشف كرد

 

 سافال گمان را در ديرينه شناسان بال و پار داده اسات كاه  نشانه هاي مانده از روزگاران دير، اين

 كشف انسان است پس از كشف آتش .



 4 

از همان هنگام كه زنان با آشتي آب و خاك آشنا شدند و دست به دوستي با اين دو عنصار زنادگي 

پرور پيش بردند تا براي نگهداري محصول كشت و كار خود جايي بسازند، نخستين گام را در كشف 

 برداشتند. آجر

به معني  "آگر"است  و ما را به اين انديشه رهنمون مي شود كه شايد وا ه ي  "آگور"معرب "آجر "

، آتش  در زبان كردي ، برگرفته از كشف آجر باشد؟ شايد از سخت جان شدن گب كناره ي  اجاا  

پيش آمده باه  آتش سوزي هاي ازمانده  هاي گلين ظرفاين نام بر آجرگذاشته شده است؟! و يا در

در تاريخ تمدن بشري پي ريخته  ا تا  بناهاي ارزشمند مان ؟!شده استليد اين پديده يافته ك ،تصادف

 شود.

از هنگاامي كاه  زنادگي  ميلااد زساال قباب ا0555ها  كاه از ها  و بابليساختن آجر را به سومري

 اجتماعي بشر آغاز شده است ، نسبت مي دهند. 

ها اقوامي بودند كه در عارا  فعلاي در كناار دجلاه و فارات سااونت و بابليها ها و آشوريسومري

در اين زماان  اين نشان مي دهد كه  داشتند. و به مدد آجر شاهاارهاي ساختماني به وجود آوردند

 مي كرده است.     دوام آن را زياد اب ي لعي آجر بوده است و به وسيلهبشر به خوبي قادر به تهيه

پيش ، آجر بر آجر نهاه شد تا ساختمان هاي از خشات و گاب سااخته در برابار بااد و  درهزاره هاي

 .باران مصون بمانند

پياار شاهرها ، برنقش هاي گونه گاون وزيباا  با سده هاي گذشته آجر بر آجر چيدند تاهنرمندان  

و باه  پاس از خاود را شاگفت زده كننادهااي  ها و نسابجاودانه ببندند. و انسان هاي نسب آذيني

 تحسين وابدارند.

اميدها ، آرزوها  و آرمان هاي خويش را در مجسمه هاا و نقاش برجساته  ،هم مادوران   هنرمندان 

 هاي سفالي مي آفرينند.

مزين به نقش برجسته ها ي  زيبا و حماساي گويااي به اميد روزي كه ديوارهاي شهرهامان با آجر  

 اين مرز و بوم شود.فرهنگ ديرپا و احساي و انديشه ي پاك مردم 
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در اين دوران كه زور مداران  به شاب هاي گونه گون در تخريب زماين و ناابودي  فرهناگ و هنار 

بشري  نقش نگران كننده ي خود را لجوجانه دنبال مي كنند ، تنها هنرمندان نيك انديش ،  جوامع 

لاق آثاار زيباا و كاار خهمگاامي و هماااري  باا مي توانند با  خردمندان دلسوز و مسئولين متعهد

   به جامعه آرامش معني دار ببخشند.  ر،خستگي ناپذي

اين سياره ي نيلگون، اين پر شايب همواره گردان،  اين مادر مهربان ، بخشش را در بيشامار زمين، 

زنادگي  ي تن و جان به ما آموخته است. و خاك، اين گوهرو زيبايي را در پاره پارهي دستان، مهربان

 دامان همين مادر را آذين بسته است.ربانانه مه ،پرور

خاك از همان هنگام كه دستان انسان آن را با آب و آفتاب آشتي داد، و سرپناه را ساخت، احسااي 

 امنيت و آرامش را در عمب به فرزندان زمين ياد داد.

چارا   شمع شاد، شاعر شاد، مندش انسان انديشيد و باليد، باليد و انديشيد و خاك در دستان هنر

 شعور شد و آگاهي!

نخستين كاشفان مهرباني و بخشندگي خااك باوده هزار ساله، زنان  هفت از دوران هاي دور بيش از

در تااريخ تااماب، حاايات از دوساتي  ي گرفتاه هااي دور جاااند. سفالينه هاي مانده از آن دوران

 ي خاك دارد با انسان.ديرينه

 از خلاقيت زنان دارد در كوچه با  هاي عشق. نشان  هاهنقش هاي جاودانه در سفالين

زن همان گونه كه همواره دست مهربان به نوازش كودكان داشاته، باه هماان گوناه هام در درازاي  

 دوران به ساختن زيبايي هاي زندگي پرداخته است.

هااي و در دوران  در دوران هاي دور، نگراني ها  و آرزوهايش را به ديوار غارها نقاشاي كارده اسات.

ي زيبا پسند خود را به جاودانگي نشاانده انديشه  هاي آنها را ساخته و بر سينهسفالينه ،پس از آن

 است.

  يا  سخني را كه هامان را، وآرمان اميدها و خاك را به ما داده است تا آرزوها، زمين مهربان، 

 .و آب و آفتاب مهربان بگوييمبا خاك به نوشتن و يا به گفتن نمي آيد، 
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ند، دست به دامان زمين شدند ، از چينه و اهمردان دوران هاي پيشين كه همواره نگران خانواده بود

 .خشت آغاز كردند تا رسيدند به آجر

،  نياز مسان كه برطرف شد، آرام ارام جر نهادند و بناهاي ايستا در برابر باد و باران ساختند.آآجر بر 

بناهاي زيبا ساخته شادند و باه جااودانگي در  ،يستن را آغاز كردبشر فار  از نيازمندي، هنرمندانه ز

 شاه راه تاامب سر افراز ايستادند.

، بسياري از بناها  طعمه ي كلناگ نااداني شادند و باه ما دريغا كه در كشور سرشار از هنر معماري

 ند.ساخته شد جايشان سازه هاي بي هويت

گمناام هنرمنادان سراسار كشاورهنر پرورماان،  خيتااريساله و در بناهاي  هاده در ساختمان هاي

هاي زيباايي سااخته اناد كاه نقش ، ازه  با چيدمان خلاقانهنداز آجرهاي يك شاب و يك ا ،بسياري

 تماشايشان ستايش برانگيزاست.

هاي  پنجه    سود پرستي سرمايه داران شهري ، هويت شهرها را در ،ساليان سال است كه در جهان

 د كرده است.خود خرفولادين 

-مايهريك به اندازه ي زور و زر خويش ، بر تن پرشايب زمين مهربان سيخ و ميخ هاي بي هويت 

 .نندنشا

 جنگب ها طعمه ي اره و آتش مي شوند و شهرها طعمه ي آز سيري ناپذير سرمايه داران.

 يت يافته است.، هو ايدر كشور عزيزمان ايران، هر شهري بنا به شرايط اقليمي  ، با معماري ويژه

و اصفهان، شهر كاشي كاري هاي شهر آجرنماهاي هنري، كاشان ، و تبريزشهر بادگيرها، دزفول  ،يزد

زيبا و باشاوه، شهرهاي دامان كوير به تا  ضربي هاي گرد و آرامبخش، سراسار شامال باا بناهااي 

 و...و...چوبين و سقفهاي سفالين و جنوب با ايوان هاي آجرين سايه سازو...

شهرها با هوشمندي معماران و هنرمندان انديشمند عصر خود ، برابر با شرايط آب و هوايي سااخته 

 اند.شده
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 آثاار ،ه بگاذريموبمباران هاي جنگ تحميلاي كاهاي سهاهيان مغول از تخريب هاي زلزله و ويراني

و  ، نگاه مهرباان  رياضي هنري يها نشان از همگامي انديشهو هزاره  هاسدهارزشمند مانده ازبسيار 

 دارند. نياكانمان تعهد جان م

تجمب پرستي، چشم و هم چشمي و رقابت كاور ساودجويي درقرن اخير، ولي افسوي ! افسوي كه 

مهربانانه و خارد متعهداناه را در خيلاي از  يمانند ديگر عرصه هاي زندگي اجتماعي ، جاي انديشه

 جاها گرفته است!

ديوارهاي تيغه اي ، پنجره هاي از كف تاسقف، نرده هاي آهناين و نماهااي سانگين ، از خاناه هاا 

 قفسي دا  در تابستان وسرد در زمستان ساخته است!

اي مي شود تا دانسته شود نامش چيست، پدر و مادرش مي آيد صاحب شناسنامه دنيانوزادي  كه به

 كيانند، در كجا به دنيا آمده است و...

 مي شود بايد هويت دار باشد و با بناهاي ديار شهر، هماهنگي داشته باشد. ك بنا كه ساختهي

اگر از اصول هارموني بهره  گرفتاه  ،ساير هنرها چه وآفرينش هر هنري ،چه موسيقي چه نقاشي در 

 !خواهد آمدنشده باشد، بي گمان هنري پريشان، بيمارگونه و بي هويت از كار در

 هماهنگي و هويت بخشي به كار گرفته نشود ، چه خواهد شد؟! ،رسازيآيا اگر در شه

 اين اين امروزه، اگر از ساختمان هاي كشورمان عاسي ببينيم آيا مي توانيم حدي بزنيم در كجاي 

 تمدن و هنر، ايستاده است؟ مهد  يگستره

! و نا شنيده گرفتن اين يعني گم كردن هويت! يعني ناديده گرفتن معماري خردمندانه ي نياكانمان

 ي صاحب نظران امروز.هشدارهاي منطقي ، علمي و مهربانانه

در گذشته اگر بنايي در عاسي مي ديديم مي توانستيم آسمان پر ستاره ي كويررا به ياد آوريم و يا 

 حس كنيم! را خروش دريا  را بشنويم و بوي خوش كوهساران 

 باوده بخشايده هويتآن به شهرهامان و به تبع  ،بناهابه  ،ي نياكانمان هنرمندانه خردمندانه و نگاه

 است. اساي اين هماهنگي آجر است ! گيرم با در نظر گرفتن شرايط اقليمي .
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باي    ناهمااهنگي وولي امروز ! امروز در همه جا ، بناها با كوهي از سنگ و سايمان و آهان قاد باه

سياه، سفيد و خاكستري! با پنجره هايي كه نمي ، بلند ، كوچك ، بزرگ ، ه هويتي افراشته اند! كوتا

دريا باز مي شوند ، يا به كوير! با شيشه هايي كه نه روز  به رهگذران امنيت مي بهرو شود حدي زد 

 دهند و نه شب به ساكنين پشت آن ها آرامش!

ان اگر انسان ها ازوحشت آوارهااي سايمان و آهان باه كوچاه و خيابا واي به روزي كه زمين بلرزد!

 ها چه خواهد كرد!با آن  هاباران  شيشهشمشير هاي سنگ وبگريزند، معلوم نيست كه تخته

معماري كرد، بلاه  معماران كاه فرزنادان بايد  نمي شودگفت ، امروز شهرها را مانند صد سال پيش

د خود و به گرداگر            امروز هستند و بي گمان صاحب نظر در دانش روز ، با نگاهي هنرمندانه

اماروز  و يازهاي مالي و معنوي مردم شهرشان و باز شناسي گذشاتهبا شناسايي ادراك ،احساي و ن

هااي مهرباان ، خياباان هااي امان و آينده ، قلم به دست بگيرند و در راه ساختن كوچه انديشه بهو

 دلگشا ، شهري زيبا و هنرمندانه بسازند.

  

 م باشد!ماري بايد با آشتي خرد و عاطفه همگامع

به گونه اي در آموزش دانشااده هااي پزشااي جااي  "اخلا  پزشاي "چند سالي است كه مبحث 

 گرفته است.

اخلاا  "معماري و عماران هام بخشاي باه ناام   يدري هاي دانشاده رچه خوب است كه در كنا

دي شامب جامعه شناسي،روان شناسي اجتماعي و مردم شناسي و... گنجانده شود. تا مهن "مهندسي

ي هوشامند ، مهرباناناه بساازند، و تمان ها را با بهاره گياري از هندساهها و معمارهاي آينده، ساخ

 هاي انساني بنا كنند.شهرها را منطبق با رفتارها و ادراك و حساسيت

ي از سنگ و شيشه ، جاز نگراناي و احسااي ناا يهاي سنگي با دنيابر  هاي بي قواره ، غول قوطي

كه درميان هزاران هاتار زمين خالي نشسته ي ي. آن هم در شهرها ه نمي دهندامني چيزي به جامع

 اند!
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معماري، نو آورانه باشد، ولي آيا هر نوآوري برابار احسااي و ادراك شاهروندان    اول، شايد در نگاه 

 امروز و فردا هست؟

خشاونت و هماان مهربااني اسات . باه هماان گوناه اسات  ،مهرباني در سراسر تاريخ حيات انساني

 ها فر  كرده باشد.گيرم ابزار ابراز و اعمال آن نامهرباني!

  آورد ديگري نمي تواند داشته باشد!رهتانولژي  بدون هنر مهربان ، جز پريشاني جان بشريت  

حاس  ،ها از دامان مهربان زمين دورتر شاوندساكنين آن هرچه هر چه ساختمان ها بلندتر باشند، و

  .هدنشان را مي كاروا تر، بيشتنهايي

ساازنده  داران به جيب كارخانه  د راها پس از اسلحه بيش ترين درآمبازار آرامبخشهمين است كه 

 ي آن ها مي ريزد!

 از اين افسردگي بشريت ، چه سهمي مي توان به معماري نا هماهنگ و بي هويت شهرها داد؟

 م آن كشورهستند. بناهاي هركشوري نماد فرهنگ و هنر دوره اي از تاريخ  مرد

 بشريت رنجيده از خشونت ها  را بايد دريافت!

، امنيات و داراي فضاهاي سابز و طربنااك  ،ساخته شده از مصالح مانويبناهاي مهربان  ساخت با 

 . شادماني به روان جامعه بايد داد

خويشان دور مي از خانواده و  ،زندگي در ساختمان هاي بلند و بر  ها، انسان را از طبيعت ، از انسان

 كند.

نماي       دور شادن از آن بخاش را تااب  ،هر موجود زنده اي در جايي از طبيعت زندگي مي كند

 در جاي خود بودن را ندارد! يآورد. اگر هم ناچار شود، ديگر آن شادابي و سر زندگي

     وشكاه فراماهاي خود، در كانال تانولژي چنان پار شاتاب پايش ماي رود ي ساختهانسان شيفته

 "به كجا مي روم و چه مي خواهم؟ "مي كند از خود بهرسد

 به كجا مي روم بي سبزه زاران

 بي آواز باران بر سنگ فرش خيابان 
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 "به كجا چنين شتابان؟" 

به معماري چندين نسب پيش از خاود نگااهي  كشور ما، هويتي سرشار از هنر و ذو  و زيبايي دارد.

 بانيم.

در  ،آجري هندسي و خرمندانههاي مهربانشان بوده كه با چيدمان هنر دستاران و زيبايي ذهن معم

ي باه نشاانه     باه آن هاا  تاا ماا يبا و ستودني ساخته اسات. آثاري  ز ا، معماري بيروني و دروني

 فرهنگ و تمدن كشورمان بباليم!

ط زيستي بشار اماروز باا ي آن با امروز ، و با در نظر گرفتن شرايبه گذشته و مقايسه ،بانگاهي پرسا

 فردايايساوي به   شرايطي كه پيشينيان مي زيسته اند، مي توان با دو پاي استوار مهر و خرد، راه 

                                                                                را هموار كرد.  خورستايشسربلند و در

                                                                             

بر اشاال ساده و رايجي كاه در خشات زناي و سااخت آجرهااي  علاوه -آجرهاي با اشاال ويژه -2

اند. ايان  اجرهاا باه چغازنبيب مرسوم بوده ، آجرهاي بسياري نيز براي منظورهاي ويژه ساخته شده

نواع چند لبه يي و... با شاب و ابعاادو انادازه شاب هاي خاص همچون گويي، آجرهاي سه گوش ، ا

هاي بسيار متنوع ساخته شده و در ساخت عناصر معماري همچون طا  هاي ورودي، نماي نااودان 

 ها و ساو هاي مدور مورد استفاده شده اند.

محدودي در مجموعه داشته اند، لذا تنهاا عناصار  ربرد بسيا كار آجرها اين –آجرهاي لعاب دار  -3

ماري خاصي به زينت اين دسته از آجرها آراسته مي شده است. از جملاه ايان عناصار سااوهاي مع

 ي هدايا بوده است.ويژه 

اين آجرها با خط ميخي ايلامي و اكدي در نماي بناهاي موجود در محوطاه  -آجرهاي كتيبه دار-4

    "به كار رفته اند.

   

 ست. اهدر معماري  سازه از ديدگاه زيست محيطي  سفال بهداشتي ترين پوشش
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اسات ، شمال كشورمان ، درخشش سقف هاي سفالي اخرايي رنگ  زياي از زيبايي هاي  چشم اندا

   درميان درختان سبز و پرطراوت .

جاها از جمله در آستارا و روستاهايش  جاي خود را به  رخي هاي سفالي در بولي افسوي كه آن بام

 ايرانيت داده اند . 

 ي آب و آجر فرشمن دلم آشت

 آن حوض آبي كوچك

 آن بوي خوش شب بو و شمعداني

 آن هميشه بهار زرد و نارنجي

 آن نيلوفر شيهور كشيده به شادماني

 آن همهمه ي شاد همسايه ها

 آن آسمان آبي را مي خواهد

 من از اين ديوارهاي سنگين خاكستري بيزارم

 من از اين همه پنجره

 اين همه شيشه

 و كوچه را بيزارمخيابان  چرانندكه مدام چشم مي 

 پيمانه                                                          

 

 

 

 

 چايده                                                    
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هااي تااريخ تمادن ي هنرمندانه زيستن انسان اسات در دور دساتسفال بي گمان، نخستين نشانه

 بشري.

ي رياضي و جان تابناك از هنر نياكانمان هاي گذشته نشان از انديشهها و سدهه از هزارهبناهاي ماند

 دارد.

از روزگاران دير، اين گمان را در ديرينه شناسان بال و پر داده است كه سفال كشف  هاي ماندهنشانه

 انسان است پس از كشف آتش.

و دست به دوستي با اين دو عنصار زنادگي  از همان هنگام كه زنان با آشتي آب و خاك آشنا شدند

پرور پيش بردند، تا براي نگهداري محصول كشت و كار خود، جايي بسازند، نخساتين گاام را باراي 

 كشف آجر برداشتند.

به معناي آتاش  "آگر"ي آجر معرب آگور است، و مرا به اين انديشه رهنمون مي شود كه شايد وا ه

 باشد؟ "آجر"ي كشف در زبان كردي، بر گرفته از چگونگ

 ي اجا ، اين نام بر آجر نهاده شده است؟شايد از سخت جان شدن گب كناره

هاي پيش آمده به تصادف، كليد اين پديده يافته شده است. تا بناهاي هاي آتش سوزيو يا در مانده

زماين،  فرزنادان نظياربشري پي ريخته شوند. و آثار باشاوه و بايارزشمند ماندگار در تاريخ تمدن 

 ها بمانند!ها و هزارهسده

شامار بي    ي نيلگون، اين پرشايب همواره گردان، اين مادر مهربان، بخشش را درزمين، اين سياره

 ي جان، به ما آموخته است.پاره و زيبايي را در پاره دستان، مهرباني

 و خاك، اين گوهر زندگي پرور، دامان زمين را مهربانانه آذين بسته است.

را با آب و آفتاب آشتي داد و سرپناه را ساخت، احساي آن از همان هنگام كه دستان انسان، اك، خ

 امنيت و آرامش را در عمب به فرزندان زمين ياد داد.

انسان انديشيد و باليد، باليد و انديشيد، و خاك در دستان هنرمندش شمع شاد، شاعر شاد، چارا  

 شعور شد و آگاهي!
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، نخستين كاشفان مهرباني و بخشندگي خاك باوده ش از هفت هزار ساله، زناناز دوران هاي دور بي

 اند.

 هاي عشق.نشان از خلاقيت زنان دارد در كوچه با  هانقش هاي زيبا بر سفالينه

مردان دوران هاي دور تاريخ كه همواره نگران خانواده بوده اند، دست به دامان زمين شدند، از چينه 

 به آجر و رسيدند به اين همه شاوه و زيبايي ماندگار در تاريخ بشري!آغازيدند تا رسيدند 

هامان را با آب و خاك و آفتاب مي گوييم، تا بر بخشاي از تااريخ و اكنون ما، آرزوها، اميدها و آرمان

 كشورمان گلي بنشانيم.

     پيمانه روشن زاده                                                                                    


